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آش دوغ

ــغل ما هم از آن شغل هاست كه يك روزهاييش  � ش
ــت. مثلا ديروز صبح زنگ زدند و با  پر از غم و درد اس
يك صداى نتراشيده و نخراشيده اى گفتند: «بيا شمال. 

زندان.»
ــمال عشق و حال.  گفتم: «اى بابا. همه مى روند ش

شما مى گويى بيا شمال، فراق و ضدحال؟»
ــان بابايى كه از بس  ــت ديگر. مثل هم همين اس
ــه آب قطع  ــانس بود وقتى مى رفت دريا، هميش بدش
مى شد و آب قحط. براى همين هميشه با خودش يك 
آفتابه آب مى برد دريا، كه تشنه از لب چشمه برنگردد. 
خلاصه، صداى نتراشيده و نخراشيده گفت: «شما 
فردا صبح بيا شمال، زندان. منتها نيا كه بمانى. بيا كه 

ببرى.»
گفتم: «بيايم كه ببرم؟ چى را ببرم؟»

صدا گفت: «جنازه را.»
ــدم  آقا ما را مى گويى، يكهو بغض كردم و متاثر ش
ــم هام افتاد. گفتم: «جريان  ــك از چش و دوتا گولى اش

چيست؟»
صدا گفت: «اعدام. يك جوانى زده يكى را چندسال 
ــش كنند.» و به  ــته. الان مى خواهند اعدام پيش كش
نقل از ايسنا توضيح داد كه «سال 86، چهارشنبه بازار 
ــتان مازندران، شاهد نزاع  ــتان نور از توابع اس شهرس
خيابانى اى بود كه منجر به قتل «ع.ح» نوجوان 17ساله 

شد.» 
ــا ما را مى گويى، فرمان آمبولانس را پيچاندم و  آق
انداختم جاده چالوس و به پهناى 2 گيگابايت (بدون 
ــك مى ريختم. زارى مى زدم ها.  محدوديت دانلود) اش
ــيده بودم پايين و همايون را زياد كرده  شيشه را كش
بودم كه مى گفت «چرا رفتى؟ چرا رفتى؟ چرا رفتى؟» 
ــى زدم «آخر اين همه آمبولانس. چرا من؟ چرا  و داد م
ــك بود كه هق هق مى آمد پايين. «بابا  من؟» گولى اش
من فقط قرار بود مسوولان را سوار كنم. نه اينكه جنازه 
ببرم قبرستان...» و گولى گولى اشك هوق هوق مى آمد 
پايين «اصلا زنگ مى زنم استعفا مى دهم...» گولى گولى 
ــن و مى رفت بالا  گولى  ــك فين فين مى آمد پايي اش
ــك هووووش هوووش مى آمد پايين «خب بابا من  اش
از لحاظ حقوقى كار ندارم... خودم را هم جاى خانواده 
مقتول نمى توانم بگذارم... ولى خب چرا من بايد بيايم 
ــم اعدام؟» اوهوق اوهوق گريه مى كردم  بالا سر مراس
ــم اعدام تماشا  «بابا من اصلا با اينها كه مى آيند مراس
ــتاديوم فوتبال ببينند و حين  ــد، انگار رفتند اس كنن
تماشاى مراسم اعدام تخمه مى شكنند و سوت و هورا 
مى كشند، مشكل دارم...» و گريه بود كه هاق وهوق بند 

نمى آمد. 
ــيدم شمال. جماعت جمع شده  صبح بود كه رس
ــا. گويا دير رسيده بودم و پاهام بيدبيد  بودند به تماش
مى لرزيد كه الان نكند اعدامش كنند يا نكند اعدامش 
كرده باشند. آدم در اين لحظات كل زندگى اش را مرور 
ــريع مرور كردم و كلى مجبور  مى كند. من خيلى س
ــدم زندگى ام را بزنم جلو، چون از مرورش خجالت  ش
مى كشيدم. خلاصه نگران و بيدبيدلرزان يكهو ديدم 
ــار چوبه دار، مادر مقتول زد زير گوش قاتل. چى؟  كن
مى خواستم فرياد بزنم «اين بنده خدا خودش، خودش 
ــه ديدم مادر  ــر چرا مى زنيش؟» ك ــما ديگ را زده، ش
ــد و از قصاص  مرحوم عبداالله، گفت بلال را مى بخش

چشم مى پوشد. 
ــدند. باز هم  از اينجا به بعد، همه با هم مهربان ش
ــش گيگابايت (بدون محدوديت  ــك به پهناى ش اش
ــود. مهربانى توى هواى  ــود) روى صورتم روان ب دانل
شمال پر شده بود. بخشايش شبيه گرده افشانى گل ها 
در بهار، بويش كل شهر را پر كرده بود و روى جان و 
دل مردم تاثير مى گذاشت. بخشيدن جان يك انسان و 
فرصت زندگى دوباره به او، جان انسان هاى بسيارى را 

دوباره زنده كرده بود. 
آمبولانس را روشن كردم كه خالى برگردم تهران. 
خوشحال بودم. خيلى خوشحال. كه ديدم فرشته مرگ 
كنار دريا ايستاده و به افق چشم دوخته. رفتم سمتش، 
بوق زدم و گفتم «مى روم تهران، اگر كار ندارى بيا؟»

ــته مرگ گفت: «نه. امروز خيلى خوشحالم.  فرش
ــرم و الان خودم  ــان جان بگي ــده بودم از يك انس آم
جان گرفتم و به انسانيت اميدوار شدم دوباره.» و سوار 
آمبولانس شد و جلو نشست و تا تهران گل گفتيم و 
شنفتيم و جاى شما خالى سر راه هم ايستاديم و آش 

دوغ خورديم. 

ــماره  � ش ــتين  نخس
فصلنامه تخصصى مطبوعات 
ايران با نام «مطبوعات ايران» 
محمدجعفر  ــد.  ش منتشر 
ــوول  ــدزاده، مديرمس محم
اين نشريه در سرمقاله خود 
ــار مطبوعات در  ــاره به پيشينه 200ساله انتش با اش
ايران نوشته كه اين فصلنامه قرار است به دغدغه هاى 
ــه و  ــش رو پرداخت ــاى پي ــگارى و چالش ه روزنامه ن
ــد. چهره هايى  بازگو كننده تاريخ مطبوعات ايران باش
ــين آذرنگ،  ــى، عبدالحس ــن ميرعابدين چون حس
ــورى و مسعود فرج اللهى  رحيم رييس دانا، مهران آش
در اين شماره مطبوعات ايران، به معرفى چند مجله 
قديمى مانند «آشنا»، «اردوى همايون» و «ارديبهشت» 

پرداخته اند.

آمبولانس

معرفىدكه

كتاب داستان «منطق و رازهاى 
ــته فرهاد  ــه»، نوش ــك ديوان ي
ــگار  روزنامه ن ــى،  خادمى الكوه
ــارات  ــوى انتش ــابقه از س باس
ــتانه برگزارى  آزادمهر و در آس
ــگاه كتاب تهران منتشر  نمايش
شد. نام اين كتاب شايد در بادى 
امر باعث تعجب خواننده شود و يك حس مبهمى در وى براى 
تورق اين داستان ايجاد كند. نويسنده در اين داستان نسبتا بلند 
از سبكى جديد و روايى كه دقيقا ناشى از پيشينه روزنامه نگارى 
ــت. او ماجراى  ــتفاده كرده اس ــت و به  آن اعتقاد دارد اس اوس
ــزارش» مى كند.  ــه زن را روايت يا در حقيقت «گ ــى س عاطف
ــختى و رنج هايى  ــان، س هركدام از زن ها، زندگى پرماجرايش

ــخص، مونولوگ و  را كه تحمل كرده اند از منظر راوى سوم ش
فلاش بك به گذشته و تاريخ روايت مى كنند. فصل بندى هاى 
كتاب نيز به گونه اى است كه خواننده مى تواند به سادگى ارتباط 
ــر فصل و ماجراهاى رخ داده را به خوبى حس كند. زنان اين  ه
ــان و مردان  ــتان هركدام نگاه خاص خود را به پيرامونش داس
ــق از ديدگاه آنها به گونه اى خاص تعريف مى شود.  دارند، عش
براى عاشق شدن و عاشق ماندن تلاش هاى خاص خود را انجام 
مى دهند. مضمون ديوانه و منطق آنها، درواقع راه گريزى است 
ــنده تا از نگاه يكى از زنان قهرمان داستان ديدگاه  براى نويس
ــتان دفاع جانانه اى از  ــنده در اين داس خود را بيان كند. نويس
آدم هايى كه حرفشان در جامعه خريدار ندارد، مى كند؛ آنانى 
كه رفتارهاى عادى شان خلاف عرف و نظم تثبيت يافته جامعه 
ــد. داستان منطق و رازهاى يك ديوانه  و وارونه به نظر مى رس

در حقيقت روايتى از زندگى آدم هايى در اين جامعه است كه 
سعى كرده اند خلاف هنجارهاى پذيرفته شده و سنتى جامعه 
حركت كنند و مقاومت هايى كه عليه آنها در عالم معنا صورت 
مى گيرد. زنى كه در اين داستان ديوانه توصيف مى شود درواقع 
ــقى است كه خواسته تا غل وزنجيرهاى سنتى موجود را  عاش
ــود از تمثيل ها و  ــل كند و براى اثبات نظر خ ــا حدى تعدي ت
مثال هاى مختلفى استفاده مى كند. نويسنده در اين داستان 
ديوانه ها را آرام و منطقى توصيف مى كند تا نشان دهد افرادى 
ــوبگر و مخرب  كه در اين جامعه حرفى براى گفتن دارند آش
نيستند و تمايل به گفت وگو و تعامل با ديگران دارند و ديوانه 
ــتان با ادبيات خاص خود، كسانى را كه از گفت وگو  اين داس
ــعى دارد حس  ــان كارى لذت مى برند منع مى كند و س و پنه

همذات پندارى را بر انگيزاند. 

«منطق و رازهاى يك ديوانه» روايت زنى عاشق 

 پوريا عالمى

كارتون خواب

سلام به فردا

ــد تيپ  فكر مى كنم بازيگرانى چون من وقتى كه قرار باش
خاصى را بازى كنند، لباس مى تواند كمك زيادى به آنها بكند 
ــترى  ــان همه لباس ها، لباس نظامى تاثيرگذارى بيش و در مي
ــى را دوست دارم و از طرفى پروسه كشف  دارد. من لباس ارتش
ــخصيت هاى نظامى كه قرار است نقششان را بازى كنم هم  ش
برايم جالب است و همين عوامل باعث مى شود كه تمام سعى ام 
را براى ارايه بهتر آن نقش داشته باشم.  در تمام فيلم هايى كه 
در نقش چهره هاى نظامى حضور داشته ام حس حضور به جاى 
افرادى كه مشغول دفاع از اين مرزوبوم هستند برايم توليد كننده 

يك حس رفعت و مهربانى بوده. به عنوان مثال تجربه حضور در 
نقش سرتيپ فلاحى تجربه اى بود كه برايم منحصربه فرد رقم 
ــرتيپ فلاحى از فرماندهان ارتش در دوره پهلوى بود  خورد. س
كه به خيل انقلابيون پيوست. وقتى كه با شخصيت ايشان آشنا 
ــيار متدين، رئوف و باسواد بوده اند  شدم دريافتم كه فردى بس
ــلاب به خيل مردم  ــه در روزگار انق ــيان ك همچون اكثر ارتش
ــتند. در نهايت، بازى در چنين نقش هايى بايد همراستا  پيوس
باشد با آنچه كارگردان از چنين نقشى توقع دارد اما كافى است 
ــيد تا حس دفاع از مرزها و وطن پرستى  لباس نظامى را بپوش
ــود. اين روزها كه مقارن با روز ارتش است، ياد  در شما بيدار ش
ــور حس آرمان خواهى را  ــادت ها و رزمندگى نظاميان كش رش

ــان بيدار مى كند. اعتبار و قوت قلب ما كه در اين كشور  در انس
زندگى مى كنيم مديون رشادت هاى آنهاست كه در هر شرايطى 
ــايد بازى من در نقش  ــورمان دفاع مى كنند. ش از مرزوبوم كش
نظاميان احساس هاى متنوعى را در تماشاگران ايجاد كرده باشد 
اما واقعيت اين است كه امروز نظاميان كشورمان وقتى لباس رزم 
به تن مى كنند، معتدل تر و آرام تر از قبل هستند چرا كه مى دانند 
ــار ازجان گذشتگى آنهاست كه به زندگى آرام  مردم در سايه س
خود مى پردازند. اين آرامش و امنيت نتيجه تلاش آنهايى است 
ــور دفاع مى كنند يا  ــه امروز زنده اند و لباس رزم به تن از كش ك
هشت سال روبه روى مهاجمان بعث ايستادند و جا دارد همين جا 

روز ارتش را به هر دو گروه تبريك بگويم. 

فردا روز ارتش است 
لباس رزم

 سعيد راد

 على جهانشاهى 
alij.shahi@gmail.com 

جميله دارالشفايى

 يك حرف، يك نگاه

ــن در گيرودار  يـك حـرف: اين روزها با عده اى آدم نازني
ــيرى كه بايد  ــاده ام در مس ــش بودم، افت ماجراى بخش
ــان آماده  ــخت ترين تصميم رندگى ش ــا را براى س آدم ه
ــى كه به عمد يا به سهو، عزيزترين  كنم: بخشيدن كس
ــروم كرده و مگر  ــما را از حق حيات مح آدم  زندگى ش
ــت چنين تقاضايى؟ رفتن وآمدن به درون اين  ساده اس
ــب به درون خودم برده. به جاهايى  پرونده ها من را عجي
كه نبخشيدم و هنوز از پى سال ها بر مغز و قلبم سنگينى 
ــده ام،  ــه دچار چنين خودكاوى اى ش ــد و حالا ك مى كن
مى بينم چه زخم ها و چه بند هاى كهنه اى را سال هاست 
با خودم حمل مى كنم؛ بى اينكه بدانم و آگاه باشم، حرفم 

ــتان «رطب خورده منع رطب  ــت: داس اين هفته اين اس
ــتادى  ــى، اس ــى كند» را كه مى دانيد؟ ديروز در كلاس ك
برايم تكرارش كرد و فهميدم حالا كه التماس مى كنم تا 
كسى براى نريختن خون جوانى از حق قصاص عزيزش 
بگذرد به خودم بازگشته ام كه ببينم منى كه منع رطب 
ــيده ام و چقدر از  مى كنم چقدر در طول زندگى ام بخش
ــيده ام؟ تلنگر خوبى بود، اگرچه با  ته دل صاف صاف بخش
ــته ام مواجهم كرده، اما  بخش عجيبى از وجودم و گذش
شك ندارم چالش خوبى است و دوست داشتم تجربه اش 

را با شما شريك شوم. 
ــاى قبلى گروهم باز هم يك  يـك نگاه: به مصداق كاره
كمدى رمانتيك ساده و يك ساعته برايتان تدارك ديده ام. 
نمايشى با كارگردانى و متن من و بازى من و نسيم ادبى: 
ــاعت هفت هر شب تا  ــتنى مى خورى؟ كه س با من بس
ــراى نياوران به روى صحنه  ــت در فرهنگس 19ارديبهش

مى رود. دوست دارم مخاطب كار ما باشيد. 

نكته

ــد دارد  ــر كارى كه قص ــت. براى ه ــدى اس روزگار كم
بخنداند، اولويت هست؛ اولويت بودجه، سالن، تصويب، پخش. 
سالن هاى نمايش شهر پر است از طنزهاى ايرانى و خارجى. 
ــوخى هاى آمريكايى اش كه به نظر من  «نيل سايمون» با ش
ربطى به فضاى زندگى ما ندارد، محبوب كارگردان هاست. اما 
«افسانه ماهيان» هنوز مشتاق همكارى با نمايشنامه نويسان 
ــت، او بعد از دوهمكارى با «نغمه ثمينى» اين بار  وطنى اس
رفته سراغ مهين صدرى با نمايشنامه «هم هوايى»، كه يادآور 
روزهايى از زندگى همه ماست كه نمى خنداندمان، اشكمان را 
درمى آورد و شايد لبخندى تلخ از سر حسرت، از سر اى كاش، 
كه روزها برگردد به عقب و عقب تر. نمايشى يك ساعت و نيمه 
در سالن غيراستاندارد حافظ، كه طراحى صحنه اى درخور، 

كاستى هاى سن را پوشانده. 
دو، سه سالى است كه بعضى گروه هاى تئاترى تجربه هاى 
قابل تامل و جسورانه اى در ارايه فضاى مستند داشته اند. اما 
جوان ها گاهى زخم هاى زندگى خودشان را آن چنان ريختند 
روى داريه كه تابو بشكند و بزرگان بپذيرند زندگيشان بشود 
دستمايه اثرى نمايشى. نمايش «ويران» نوشته محمد منعم به 
كارگردانى «يوسف با پيرى» اولين تجربه و از مثال هاى نسبتا 
ــجاعانه در اين گونه است. در مستند «هم هوايى»  موفق و ش
ــياه پوش و  ــهور، س ــته مهين صدرى هم، زن هاى مش نوش

عزادار، از فراموشكارى جمعى مخاطبان مى گويند؛ انگار رو به 
جامعه اى كه تنهاشان گذاشت و از يادشان برد. و خواست كه 
بيشتر به هيچى و پوچى بخندد تا به حال آنها و آن روزهاى 
خودش، دست كم بگريد. او پيش از اين «هم طناب» را نوشت 
و اجرا كرد كه مستندى بود درباره تقصير جمعى براى مرگ 
ــتى  ــوان. زن هاى «هم هوايى» هم سرنوش يك كوهنورد ج
ــت مى دهد  ــار دارند. يكى مى ميرد، يكى عزيز از دس مرگ ب
ــت. يكى قهرمان  و آن يكى باعث و بانى اصلى يك مرگ اس
است و خط قرمزهاى بسيار در حول وحوشش، يكى منفور 
و آن ديگرى فراموش شده. افسانه ماهيان با انتخاب و اجراى 
ــما مى گذارد،  ــم ش اين متن، زنانه اى تمام عيار جلوى چش
بدون آنكه مردى مقصر باشد، انگشت اشاره زن ها به سويش 
باشد، خائن باشد. نگاه منصفانه به مرد در نمايشى زنانه آن 

ويژگى اى است كه كمتر در آثار اينچنينى تجربه كرده ايم. 
ــت و بازيگرهاش. مخاطبان اين  سال هاى  و... . تئاتر اس
ــى از الهام كردا مواجه  ــر در «هم هوايى» با بازى متفاوت تئات
ــت. ستاره  ــين ويژه اس ــته تحس ــد كه شايس خواهند ش
ــال ها، دوباره در تئاتر، شما را ياد  ــكندرى هم بعد از س اس
بازى  پرسروصدايش در دندون طلا مى اندازد. در «هم هوايى» 
ــيب ديده از جنگ، عشق، طبيعت و ... هم هوا  با زن هاى آس

شويد. زن هايى از سه نسل. 

 رطب خورده و منع رطب؟ 

اين  روزها با زن هاى ايران هم هوا شويد

 بهاره رهنما

پيشنهاد

جهان نمايشى «كيومرث مرادى» را هميشه مى پسندم 
ــاس مى كنم كارگردانى فهميده و حرفه اى است  چون احس
ــنامه هايى كه اجرا مى كند آگاهى دارد و  كه به عمق نمايش
ــاگر را وادار به  ــبب مى شود تا بتواند تماش اين آگاهى اش س
تفكر  به عمق نمايشنامه كند و اين ويژگى بسيار مهمى براى 
ــوب مى شود. امتياز اصلى او در نمايش  يك كارگردان محس
ــت كه تماشاگر  ــكلك»، متعلق به لحظاتى اس اخيرش «ش
ــر (نغمه ثمينى)  ــنده اث ــه عمق مفاهيم موردنظر نويس را ب
ــنامه دوره هاى مختلف تاريخى را روايت  مى برد. اين نمايش
ــف دارد و اين دقايق  ــى در دو دوره مختل مى كند و چرخش
ــازد. نمايش، جايى جذاب تر  ــاگر مى س جذابى را براى تماش
مى شود كه تماشاگر مى تواند لحظات خودش را در لحظات 
شخصيت هاى نمايش پيدا كرده و با آنها همذات پندارى كند، 

ــته و حال را ببيند و متوجه شود كه شايد در  مسايل گذش
رويا، يا حتى در واقعيت اين شخصيت ها را ديده و مى شناسد 
و با آنها آشناست. اينكه تماشاگر، متوجه شود كه «عاليه» و 
«حسن شكلك» اين نمايش را كه ظاهرا متعلق به دهه هاى 
ــد و هنوز هم در كنار خودش و در  ــتند، مى شناس قبل هس
بين اطرافيانش مى بيندشان، با آنها زندگى مى كند و معاشرت 
ــاير تئاترهايى كه  ــه اين تئاتر را از س ــت ك دارد، اتفاقى اس
زمينه هاى تاريخى دارند، متمايز مى كند. آدم هايى كه  گير 
مى كنند اما متحول نمى شوند و انگار از همان سال هاى دور، 
ــلى  از دل تاريخ آمده اند و ذره اى هم تغيير نكرده اند و از نس
به نسل ديگر منتقل شده اند و هرگز رجعتى عميق و واقعى 
به درون خودشان ندارند. به همين دليل، شخصيت هايى كه 
در «شكلك» مى بينيم، افرادى هستند كه هنوز هم زنده اند. 
واقعا در كنار ما زندگى مى كنند و اينطور نيست كه ما فقط 
خوابشان را ببينيم اين ها آدم هايى هستند كه با گذر ساليان، 

وجبى هم از جايشان تكان نخورده اند و در بزنگاه هاى تاريخى 
مثل 28 مرداد آسيب ديده اند؛ آسيب ديده اند چون هميشه 
پيرو و نوچه بوده اند و خودشان اندكى به چرايى رفتارهايشان 
ــيده اند. در يك بى فضايى و بى فرهنگى و بى دانشى  نينديش
ــن نمايش به قلم  ــط روزگار گذرانده اند. متن اي ــق فق مطل
«نغمه ثمينى» واقعا متنى چندلايه و عميق است كه مى توان 
ــت. البته كه بازيگران اين نمايش  ــاعت ها درباره اش نوش س
ــدن تماشاگر و تامل او  به خصوص «پانته آ بهرام» در همراه ش
سهم بزرگى دارند. همين طور «امير جعفرى» با پختگى اش در 
ايفاى نقش يك نوچه، بيننده را در لحظه هاى مختلف نمايش 
به فكر وادار مى كند. او به خوبى فرازونشيب «حسن شكلك» 
را در مقابل ديدگان تماشاگران به نمايش مى گذارد. «شكلك» 
به ما مى آموزد كه به وضعيت امروزمان دقيق تر بينديشيم و 
ــه اشتباهات تاريخى را نه فقط در سياستمداران، كه در  ريش

خودمان نيز جست وجو كنيم.

«شكلك» گذشته و امروز ما
 امين تارخ

گزارش فردا

خاطره يك قرن پايتختى تهران را در كوچه پس كوچه هاى 
ــا وقتى حركت  ــراغ گرفت ام ــمالش مى توان س جنوب و ش
ــادآورى تصاوير  ــا ي ــود ب ــا مقارن مى ش ــچ كوچه ه در مارپي
فيلم هاى سياه وسفيد، گذرها بدل به لوكيشن هايى مى شوند 
فراموش نشدنى و تهران پر است از اين لوكيشن ها كه اگرچه 
به تير روزگار ضربه خورده و مجروح شده اند اما هنوز در گوشه 
و كنارشان مى توان نشانه اى يافت از آنچه يادآور ديروز است. 
ــان» و «امامزاده يحيى» بهانه  ــه رفتن به محله «عودلاج اگرچ
ــدن با روز جهانى بناها و محوطه هاى  نمى خواهد اما مقارن ش
ــايد بهانه خوبى باشد براى گشت و گذار در يكى از  تاريخى ش
ــيارى از  قديمى ترين محله هاى تهران كه از قضا دوربين بس

كارگردان هاى مشهور سينما، در آنها چرخيده. 
عودلاجان با ورودى مسقف خود يكى از خيابان هاى فرعى 
ــرو تا حمام نواب و محله  ــت، آن طرف تر از ناصرخس بازار اس
امامزاده يحيى مارپيچ وار مى چرخد و مى رود؛ محله اى كه نقش 
ــت و حمام نوابش  و خاطره فيلم قيصر هنوز بر تارك آن هس
ــال ها قبل قرار بود اين راسته  يادآور سكانس پايانى فيلم. س
ــود. همان زمان هم كسبه رنگارنگ  بدل به پاريس تهران ش
بازارش گفتند كه عودلاجان را نمى شود يك شبه پاريس كرد. 
ــت  ــى و زهواردررفته اش حالا در كنار داربس خانه هاى قديم
مرمت كاران چهارسوق، آجربه آجر در حال ويرانى است اما اميد 
ــازى آن هنوز در دل عده اى كه يادگار آن روزها را در  به بازس
خاطر دارند، باقى مانده. مثلا احمد محيط طباطبايى، رييس 
ايكوم و يكى از چهره هاى برجسته ميراث فرهنگى كشور كه به 
«شرق» مى گويد: «عودلاجان يكى از قديمى ترين و اصلى ترين 
محورهاى تاريخى تهران و از مناطق اعيان نشين تهران در دوره 
ــكوه بسيار. خانه  قاجار بوده؛ محله اى با باغات و خانه هاى باش
مدرس و باغ ملك الشعرا و كاخ گلستان و بناى مسعوديه در اين 
منطقه جاى گرفته اند.» اما امروز از ملك الشعراى اين خيابان 

ــت، چه اگر بود هم شايد وخامت اوضاع تهران و  خبرى نيس
شكسته شدن حريم ها مانع از آن مى شد كه شعرى در وصف 

آن «ديو سپيد پاى در بند»  بگويد. 
ــود اما  ــگرى تهران  ش ــت عودلاجان مركز گردش قرار اس
هم محله هاى آن مى گويند اين اتفاق هزارويك پيش نياز خواهد 
داشت كه اولينش جمع كردن دپوهاى زباله و معتادانى است 
كه هنوز در كوچه پس كوچه هاى محله مى چرخند و شب هاى 
عودلاجان را به كابوس زنان و بچه ها بدل كرده اند. تلاش هايى 
هم اگر از سوى شهردارى و ميراث فرهنگى و ديگر بخش ها شده 
در برابر آسيب هاى وارد شده به عودلاجان چيزى نيست. شايد 
اين ويرانه، «قيصر»ى بخواهد كه يك تنه پاى ناموسش بايستد 
و دوباره كوچه پس كوچه هاى آن را به قرق معرفت درآورد. عزيز 
ساعتى يكى از آن عكاس هاست كه به يمن حضورش در كنار 
بزرگانى چون على حاتمى، بهرام بيضايى و مسعود كيميايى 
خاطره نقش آفرينى مشهورترين آثار سينمايى ايران را در دل 
اين كوچه پس كوچه ها به تصوير كشيده و ماندگار كرده است. 
به قول احمدرضا احمدى شاعر: «عكس هاى عزيز شاهد عادل 
نابودى هاى گسترده هر روز است در روزگارى كه آب و درخت، 
افسانه و روياست.» اما حالا استاد احمد محيط طباطبايى آرزو 

ــود كه هم  ــهرى ش ــه عودلاجان تبديل به موزه اى ش دارد ك
ــده و هم  ــا و ضوابط ميراث فرهنگى در آن رعايت ش معياره
ــد. از طرفى  ــته باش زندگى و فعاليت در اين بازار جريان داش
مسجدجامعى كه خود در تهران گردى هايش چندهفته پيش 
ميهمان عودلاجان بود مى گويد: «در اثر غفلت هايى كه صورت 
ــتگى آورند درحالى كه اگر به  گرفته، امروزه شهرهاى ما خس
سرمايه هاى معنوى و مردمى بيشتر توجه كنيم كيفيت زندگى 
ــود» و اشاره اش به بازسازى هاى صورت گرفته در  بيشتر مى ش
ــوق و آجر بهمنى هاى عودلاجان است كه يكى يكى  چهارس
ــوند تا عودلاجان از خاطره ديروز شهر به خاطره  چيده مى ش
ــود. محله هاى قديمى تهران، گاه به ما  هميشگى آن بدل ش
ــه ياد آوريم. يادآورى  كمك مى كنند بزرگان قديمى را هم ب
ــان، قلم شان و كلمه هايشان از دل همين  آنهايى كه حضورش
ــهر  خانه ها و گذرها بيرون آمده و حالا در نقطه اى ديگر از ش
ــتند كه در بافت قديمى شهر در حال  نگران زادگاه خود هس
ويرانى است. مى گويند چادرى كه مادر قيصر در فيلم بر سر 
كشيده بود، چادر مادر احمدرضا احمدى است؛ شاعرى كه در 
شعرهايش هنوز مى توان محله زادگاهش را نشانه رفت؛ حتى 

در غياب آن محله! 

براى روز جهانى بناها و محوطه هاى تاريخى

«عودلاجان» از نگاه دوربين

 سعيد برآبادى


